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فرهنگ شهرنشینی، ضرورت 
مدیریت شهری 

مشــکل ترافیک کســالت بار تهران، پیش از آنکه 
بــه کثرت تعــداد خودرو های شــهری که بــا تعداد 
میانگیــن هزارو ۲۵۰ پــلاک در روز و به  عبارتی حدود 
پنــج کیلومتر مربع اشــغال معابر عمومــی، مربوط 
شــود؛ به فقدان فرهنگ رانندگی و تنــــزل بی سابقه 
و وحشــتناک آن در این شهر تعلق دارد!! خیابان های 
شــهر ما ویترین نمایــش فرهنگ مدنی ماســت. آیا 
واقعا شــهروندان تهرانی و پایتخت نشــین شایســته 
چنین وضعیتی هســتند؟؟ برای کسانی که حتی یک 
بار یا بیشــتر به یک کشور خارجی ســفری داشته اند، 
تماشــای نحوه رانندگی در تهران به «هرج ومرج» و 
بی نظمی فوق العــاده و عقب ماندگی فرهنگی تعبیر 
و تفســیر می شود. در جامعه و کشــوری که با تاریخ 
فرهنگ و مدنیت چند هزارســاله به میهمان نوازی و 
تعارفات آن چنانی شــهرت دارد، چگونه است که با 
جلوس بر مســند و مرکب رانندگی و به دست گرفتن 
فرمان و عنان خودرو این گونه حق مدارانه و عصبانی، 
بر پدال گاز می فشــارد و گاه با الفاظ و کلمات سخیف 
و دور از شــأن و خارج از نزاکت، برای لختی توقف یا 
گرفتن راه عبور پرخاش کنان بر دیگران می خروشد؟؟ 
نادیده انگاشتن علائم راهنمایی و رانندگی حتی عبور 
از چــراغ قرمز و امثال آن که معمولا از ســوی راکبان 
فارغ از هر نظم و قانون موتور ســیکلت ســر می زند، 
خود مصیبتی اســت کــه شــهروندان تهرانی برای 
زندگی در این شهر بی حساب وکتابِ صد  مسئله را باید 
تحمل کنند و ظاهرا هیچ کــس به طور جدی خود را 
برای مهار آنها مســئول نمی داند.  نصب دوربین های 
متعدد و افزایش جریمه نیز اگر برای نیروی انتظامی 
موجد دســتاورد مالی هنگفتی بوده، ولی برای رواج 
فرهنگ و نظم بخشــی در شبکه حمل ونقل و ترافیک 
تأثیر محســوس و ماندگاری نداشته است و متخلفان 
همواره در جهت یافتن «پادزهــر دوربین ها» راه های 

تازه ای خلق کرده اند. 
گام دوم: نهضت پارکینگ سازی در تهران 

 خیابان های تهران به پارکینــگ و توقفگاه تبدیل 
شــده اســت. این هم از دیگر نکات مهمی است که 
مدیران مســئول در کلان شهر تهران باید به جد کاری 
برای آن کرده و هرچه زودتر تدبیری بیندیشند.  شخصا 
به شهردار و رئیس شــورای شهر تهران عرض کردم 
کــه «خیابان محل عبور اســت نه پارک خــودرو!!». 
شهرداری تهران نه تنها در رفع این تنگنا و این مشکل 
بدیهــی، یعنی تبدیــل معابر عریــض و چندخطه به 
باریکه عبور متراکم شده، اهتمام جدی و کافی نداشته؛ 
بلکه با خط کشی و ایجاد محل پارک خودرو و گماشتن 
پارکبان، فضای عبورومرور را تبدیل به دکان کســب و 
کار کرده و حقِ مســلّم شــهروندان را از آنها سلب و 
موجبات آزار و مزاحمت و تضییع وقت و انرژی مردم 
و حقــوق مدنی آنان را موجب شــده اســت. حضور 
الگوها و نمونه های بــارز و قابل اجرائی به حضرات 
یادشــده پیشــنهاد کردم و بر اجــرای طرح «نهضت 
پارکینگ ســازی» و همچنین بر الزام اماکن عمومی بر 
احــداث پارکینگ با ظرفیت موردنیاز مراجعان، اصرار 
ورزیدم؛ به این ترتیب که بــا دعوت از مالکان اراضی 
رهاشده و هم جوار با خیابان های اصلی پررفت وآمد و 
اعطای مجوز موقت تأسیس توقفگاه (تا زمان احداث 
بنا و ساخت وساز) هم گره ترافیک تا حدودی گشوده 
و هم زمینه ای برای اشــتغال عــده ای پارکبان فراهم 
شود؛ ... متأسفانه پاسخ بســیار کوتاه و نومیدانه بود: 
«نـه نمی شود!!» حتی زحمت بررسی آن را نیز متقبل 
نشدند.  همچنین درخصوص کمبود وحشتناک جایگاه 
سوخت در شهر تهران به آن مسئولان یادآوری کردم 
اما این عریضه نیز مانند دیگر پیشنهادات با این توجیه 
که هیچ سرمایه گذار عاقلی حاضر به تبدیل ملک خود 
به جایگاه سوخت و ازدســت دادن منافعِ چندبرابری 
سرشار برج سازی نیست، بدون اینکه فرصت کمترین 
تأمل و مجال بررســی بیابد، ناشــنیده انگاشــته شد. 
درحالی کــه می تــوان با ارائــه تســهیلات و مزایایی 

مشارکت سرمایه گذاران و علاقه مندان را جلب کرد. 
ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل 

عمومی: 
بدیهی است هیچ شــهروند عاقل و آرامش طلبی 
مایل نیســت در «قشــــقرق رانندگی» در کلان شهر 
تهــران به خُردشــدن اعصــاب و هدررفتــن وقت و 
انرژی یا آسیب رســاندن به خودروی شــخصی خود 
بپردازد. ساده ترین و مؤثرترین راه حل، گسترش شبکه 
حمل ونقل شــهری اســت. افزایش امکان دسترسی 
در مناطق مختلف شــهر و صدالبتــه نظم و انضباط 
درخورِشــأن شهروندان از ضروریات است.  امــــا، در 
قطارهای شهری تهران تنزل فرهنگی بیـــداد می کند. 
از دســت فروش های روزافــزون کــه کالاهای قاچاق 
و غیربهداشتی خود را در کیســه های بسیار آلوده به 
مســافران عرضه می کنند و با ســر و صدای ناهنجار 
موجبات نارضایتی و مــردم آزاری، بی نظمی و بعضا 
ناامنی را فراهم می کنند، تا بی توجهی متولیان به این 
امر خطیر و از ناآگاهی متصدیان ایســتگاه های قطار 
شــهری و آموزش ندیده، تا نــدادن تعلیمات لازم به 
شهروندان و مســافران و از اتوبوس های شرکت های 
خصوصی کــه معمولا خیلــی کثیــف و کهنه اند تا 
خودرو هــای پلاک شــهرهای دیگر کــه بی ضابطه و 
کنترل اســباب درآمد بی تناســب در پایتخت جولان 
داده اند؛ ... . آنچه غایب است حضور مدبرانه و منظم 
مدیران مســئول شهری اســت. گویی شهر به خود و 
امان خدا وانهاده شده و ناظر و ناظمی ندارد. پیشنهاد 
من این است که اولیای محترم کلان شهر تهران، ابزار 
فرهنگ را به کار بندند؛ در آن صورت خواهند دید که 

بخشی از مشکلات این شهر برطرف خواهد شد.
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد
اعمال محدودیت های جدید 

برای رانندگان نوگواهینامه 
شــرق: رئیــس پلیــس راهــور ناجــا از اعمال  �

محدودیت هــای جدید بــرای افرادی کــه به تازگی 
گواهینامــه گرفته اند خبــر داد. ســردار تقی مهری 
در نشســت خبری خــود دراین بــاره گفــت: درباره 
گواهینامه نیز بر اســاس دستورالعمل جدید ابلاغی 
از وزیر کشــور برای کســانی که گواهینامه پایه سوم 
دارنــد، محدودیت هایی در آیین نامه جدید پیش بینی 
شــده که باید مورد توجه قرار گیــرد. از ماه آینده این 
دســتورالعمل ها اجرائی می شوند. این محدودیت ها 
شــامل ممنوعیت رانندگی تا سه ماه به تنهایی است 
و باید فردی که گواهینامه دارد در کنار کســی باشــد 
که به تازگی گواهینامه دریافت کرده اســت. این افراد 
از ســاعت ۱۲ شــب تا پنج صبح حق رانندگی ندارند 
و نکته ســوم اینکه این افراد در مســیرهای خارج از 
شــهر نمی توانند رانندگی کنند، مگــر در بزرگراه های 
بین شــهری، آن هم حداکثر در مسیری ۲۵ کیلومتری 
و باید یک لوگوی راننده تازه گواهینامه گرفته که حالت 
مثلث زردرنگ است را روی خودرو سواری نصب کنند 
تا دیگر رانندگان مراعات حال این راننده نوگواهینامه 
را بکنند و اگر رانندگان نوشــماره در تصادفات مقصر 
شناخته شوند، گواهینامه آنها ضبط می شود و راننده 
موظف اســت تا یک ماه مراجعه کند و ۴۰ ســاعت 
هم بــه صورت عملی و هم تئوری آموزش ها را طی 
کنــد تا بار دیگــر برایش گواهینامه صادر شــود. این 
محدودیت ها برای رانندگان جدید در نظر گرفته شده و 
لازم الاجراست و امیدواریم با این اعمال محدودیت ها 
شاهد کاهش تلفات رانندگی باشیم.به گزارش ایسنا، 
رئیس پلیس راهور ناجــا درباره دارندگان گواهینامه 
موتورسیکلت گفت: کسانی که تازه گواهینامه موتور 
گرفته انــد، حق ندارند با گواهینامه تــازه، موتورهای 
بیشتر از ۱۲۵سی سی ســوار بشوند و حق ندارند بین 
ساعت ۱۰ شــب تا پنج صبح در خیابان موتورسواری 
کننــد. وی همچنیــن گفــت: در ســال ۸۴ بیش از 
۲۷ هــزار و ۷۰۰ نفــر در تصادفــات جان خــود را از 
دســت دادند که این آمار در پایان سال ۹۴ با کاهش 
۱۱ هزارنفــری بــه بیــش از ۱۶ هزار نفر رســید. وی 
با اشــاره به این آمــار، اظهار کــرد: در این تصادفات 
کسانی جان باخته اند که حدود ۵۰ درصدشان مقصر 
نبوده اند، بنابراین می توان گفت با توجه به ۳۶ میلیون 
گواهینامه ای که صادر شــده که ۲۵ میلیون آن فعال 
است، تنها ســه هزار و ۴۰۰ نفر تخلف کرده و مسبب 
حوادث مرگبار شده اند، اما این آمار برای ما بسیار مهم 
اســت و باید آن را کاهش دهیم.مهری با بیان اینکه 
در هشت ماهه امسال، ۲۳۶ نفر کمتر از مدت مشابه 
ســال گذشــته جان خود را از دســت داده اند، گفت: 
توجه نکردن به جلو، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن 
حق تقــدم، علــل بــروز ۷۱ درصــد از تصادفات در 
هشت ماهه ســال جاری بوده و ۶۹ درصد تصادفات 
نیز در ســاعات ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب رخ داده است. به 
گفته وی، در ۵۱ درصد از تصادفات، ســواری و در ۳۱ 

درصد نیز موتورسیکلت ها حضور داشته اند. 

شهردار تهران: 
عبارت «ترافیک مصنوعی» به عقل 

جن هم نمی رسد
شرق: شــهردار تهران به برخی انتقادات مبنی بر  �

ساختگی بودن ترافیک تهران واکنش نشان داد و آن 
را تهمت و دروغ خواند و گفت: هیچ کســی ترافیک 
ســاختگی درســت نمی کند و این کلمه از آن دسته 
حرف هایی اســت که وقتی قافیه تنگ می آید و دیگر 
صحبتی ندارند، مطرح می کنند. محمدباقر قالیباف روز 
گذشته در مراسم بهره برداری از ۶۵ واگن و لکوموتیو 
مترو با بیان اینکه ساخت عبارت ترافیک مصنوعی به 
عقل جن هم نمی رسد، گفت: نمی توان کلمه انسان 
به آنها گفت، چراکه هیچ کســی ترافیک ســاختگی 
درست نمی کند، این حرف درستی نیست و تهمت و 
دروغی اســت که زده شده. شهردار تهران افزود: اگر 
مسئولان به حقوق حقه شهروندی اعتقاد دارند و بر 
آن تأکید می کنند باید بدانند که از ابتدایی ترین حقوق 
شهروندان، شرط حیات و زندگی است. او گفت: امروز 
بدون شک آلودگی هوا شرایط زندگی و سلامت مردم 
را به خطر انداخته اســت و باید برای اجرای این حق 
ابتدایی زندگی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند 
به راحتی در این شهر، سالم زندگی کنند، اما متأسفانه 
ناکارآمدی، سوءمدیریت و عدم حمایت سبب شده که 
عرصه تنگ تر شــود. وی با انتقــاد از روند کند خروج 
خودروهای فرســوده گفت: چطور واردشدن خودرو 
به شــهر به راحتی صورت می گیرد و در شرایطی که 
می توانســتند وام را برای کارهــای تولیدی یا ازدواج 
بدهنــد، آن را به خرید خودرو دادنــد، اما این وام به 
مترو که همان ریل حمل ونقل عمومی اســت نرسید 
و متأسفانه دارایی و ثروت را با وجود نیازهای فراوان 
در جای ضروری هزینه نکردند؛ این در حالی اســت 
که می توانســتند با همین وام خودروهای فرسوده را 
از رده خارج کنند. وی همچنین درباره واریز عوارض 
شهرداری ها به خزانه دولت که در لایحه بودجه ۹۶ و 
برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، گفت: این 
مسئله که عوارض یک شهر به حساب خزانه ریخته 
شود، قانونی نیست و ما نمی توانیم عوارض یک شهر 
را برای بهبود امورات یک شــهر دیگــر صرف کنیم. 
هرچند که معتقدم باید برای توســعه ســایر شهرها 
نیز کمک هایی انجام شــود، اما مخالف دولتی شدن 

شهرداری ها هستم.
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شــرق: می گویند به  خاطر شیوع بالای بیماری سرطان است که در دایره 
بیماری هــای خاص قــرار نمی گیرد. این در حالی اســت کــه روزگاری، 
خانواده هایی که سرطان میهمان ناخوانده شان بود، حتی اسمش را هم 
بر زبان نمی آوردند و نمی گذاشــتند اطرافیان دربــاره این بیماری مرموز 
چیــزی بدانند. همان روزها بود که ســاختمانی کوچک، نام محک را بر 
خــود گرفت تا امروز که دیگر هر خانواده ای در اطرافش دســت کم یک 
بیمار مبتلا به ســرطان را می شناســد، یاری دهنده خانواده هایی باشــد 
که با گرفتن برگه جواب آزمایش مســتأصل می شوند. حالا سرطان یک 
بیماری شناخته شــده اســت؛ اما هنوز چیزی از دردش کم نمی شــود. 
روژان هم یکی از همان دخترانی است که روزی شیمی درمانی، مثل باد 
موهایش را با خود برد؛ اما حالا در آســتانه هشت سالگی نام بهبود یافته 
دارد. بهبود یافتگــی یعنی فراغت از جنگ تــن با بیماری صعب العلاج. 
روژان حالا دوباره موهایش را می بافد و آن قدر خوب شــده که به بهانه 
۲۵ ســالگی محک، با آن خنده زیبا و پرانرژی روی بیلبوردها بنشیند و از 
نیاز حمایت کودکان سرطانی بگوید. این گفت وگو حاصل قصه های مادر 
روژان اســت؛ مادری که درباره ســرطان در غیبت کودک بهبودیافته اش 
می گوید؛ چون دختر هنوز از بیماری اش چیزی نمی داند. هنوز زود است 
تا بداند در چه جنگی پیروز شــده. این گفت وگو درباره دختری است که 

حالا آینده منتظر اوست. روژان را می گویم... 
 شما از چه علائمی متوجه بیماری روژان شدید؟  �

روژان ســه ماهه بود که احساس کردم چشمش می لرزد. به هرکسی 
که نشان می دادم، قبول نمی کرد. شوهرم می گفت آن قدر تو به این بچه 
نگاه می کنی که دچار توهم شده ای؛ تا اینکه بعد از دو، سه ماه احساس 
کردم چشــم روژان دچار انحراف شــده اســت. ما در یکی از شهرهای 
لرســتان زندگی می کنیم. او را که به درمانگاه بردم، دکتر از ما خواســت 
بــرای معاینه پیش چشم پزشــکی در بروجرد برویم تــا خیالمان راحت 
شود. آنجا هم دستگاهی برای معاینه چشم کودک نداشتند و در نتیجه 
ما با معرفی نامه ای از دکتر به تهران آمدیم تا در بیمارستان فارابی چشم 
 MRI نوشتند و نتیجه MRI روژان را معاینه کنیم. پس از معاینه برایمان

نشان داد که تومور مغزی، باعث انحراف چشم روژان شده است. 
 یعنی همان جا به شما گفتند که روژان مبتلا به سرطان است؟  �

دکتــر به همســرم گفته بود. مــن و دختر بزرگم بیــرون اتاق منتظر 
بودیم. از حال بد همسرم فهمیدم که چیزی باید شده باشد. همسرم هم 
مســتقیم گفت که روژان دچار سرطان شده است. (اشک در چشمانش 

جمع می شود)، لحظه خیلی سخت و بدی بود. اصلا باور نمی کردم. 
  اگر اذیت می شوید، راجع به آن روزها صحبت نکنید.  �

من اذیت می شوم؛ اما مگر می شود آن روزها را فراموش کنم. بیماری 
روژان امتحان سخت الهی بود که توانستم با موفقیت از آن بیرون بیایم. 
من هر بار که به آن روزها فکر می کنم، گریه ام می گیرد؛ اما حاضر نیستم 
آن روزها را فراموش کنم. می خواهم یادم بماند که چه روزهای سختی 

را پشت سر گذاشتیم. 
 بعد از این اتفاق چه کردید؟  �

مــا به دکتــر محمدی، پزشــکی در تهــران معرفی شــدیم. بعد از 
رفت و آمدی که به مطب پزشــک داشتیم و بررسی هایی که دکتر صورت 
داد، از ما خواســت روژان را برای درمان نزد پرفســور وثوق ببریم. دکتر 

گفت ایشان می تواند بهترین تشخیص را برای شما بنویسد. 

 پس روژان بیمار پرفسور وثوق است.  �
بلــه، خیلی تلاش کردیم تا ایشــان را پیدا کنیم؛ اما نمی توانســتیم. 
ما تهــران را بلد نبودیم و همین باعث ســردرگمی مان شــده بود. یادم 
هســت که در این فاصلــه آزمایش های روژان را به پزشــکان مختلفی 
نشــان می دادیم تا قبل از رفتن پیش پرفســور وثوق جواب های مختلف 

را بشنویم. 
یکی از دکترها حســابی ناامیدمان کرد و گفــت روژان را برای درمان 
اذیت نکنیم؛ چون قطعا از دنیا می رود. همان موقع از همسرم خواستم 
روژان را ببریــم بیمارســتان علی اصغر (ع). همســرم کمی تأمل کرد و 
دوباره پیش دکتر محمدی رفت تا از ایشــان مشــورت بگیرد. ایشان هم 
مژده دادند که پرفســور وثوق را پیدا کردند و گفتند ایشان درحال حاضر 

در بیمارستانی در دارآباد فعالیت می کند.
 انــگار خدا دنیا را به ما داده بود. همــان  موقع به دارآباد آمدیم؛ به 
محک. یادم هســت وقتی به محک آمدیــم، عصر بود. دو نفر از کارکنان 
محک پیش پرفسور وثوق بودند. ما حالمان بد بود و نگران درمان روژان 

بودیم. پرفســور وثوق نامه بستری روژان را نوشت تا از فردای همان روز 
کار درمان آغاز شود. آن دو نفر هم دائم به ما امید می دادند که خیالتان 
بابت همه چیز راحت باشــد. اینجا روژان حتما بهترین درمان را خواهد 
داشــت. می گفتند حتی نگران هزینه های درمان هم نباشید، ما هستیم. 
من باور نمی کردم؛ اما ثابت کردند که هرچه می گفتند درست است. من 
در تمام دوران درمان روژان هزینه ای پرداخت نکردم. من دو سال تمام، 
هر هفته باید برای شیمی درمانی به تهران می آمدم. قبض رفت و آمدم را 

پرداخت می کردم و پولش را می گرفتم. 
 چرا در اقامتگاه محک نمی ماندید؟  �

من دو فرزند بزرگ تر از روژان دارم. یک پســر که آن زمان ۹ ســالش 
بود و یک دختر ۱۳ ســاله. آنها در خانه تنها بودند. شش ماه اول درمان 
با همســرم به تهران می آمدیم؛ اما دیدیم نمی شــود بچه ها را آنجا تنها 
گذاشت. هیچ کدام از اقوام من یا همسرم هم همراهمان نبودند. راستش 
اول خدا و بعد هم محک. اگر این دو نبودند، من الان روژان را نداشتم. 

 درمان روژان چقدر زمان برد؟  �
بعد از دو ســال روژان قطع درمان شــد؛ اما پس از یک سال ونیم که 
بــرای معاینات دوره ای می آمدیم، به من گفتند کــه تومور دوباره بزرگ 
شــده اســت. نمی دانید چه حال بدی داشــتم. اصلا نمی توانستم باور 
کنم. نمی توانســتم قبول کنم که دوباره آن روزهای ســخت شروع شد. 
روژان تــازه کمی وزن گرفته بود. قبــل از آن آن قدر بی حال و ناتوان بود 
که قادر نبود شــیرش را قورت دهد. داشتم فکر می کردم همه آن روزها 
شــروع شد. مددکاران و روان شناسان به سراغم آمدند و خیالم را راحت 
کردند که روژان حالش خوب می شــود. حتی پزشــکان هــم خیالم را 
راحت می کردند و می گفتند امیدت به خدا باشد. من یک بار هم نشنیدم 
که کســی از روژان قطع امیــد کند. فقط در دوره دوم درمان، پزشــکان 
شــیمی درمانی را تجویز نکردند و گفتند بهتر اســت رادیوتراپی شــود و 
درمان روژان شــروع شد. در نهایت خبر قطع درمان روژان را به ما اعلام 

کردند. 
 چند سال از قطع درمان روژان می گذرد؟  �

پنج سال است که روژان قطع درمان شده است و من هر روز لبخند و 
شیرین  زبانی هایش ر ا می بینم. روژان برای من خیلی عزیز است. به همه 
می  گویم من روژان را با دندان بزرگ کردم. در آغوشــم گرفتم. نمی دانید 
چه ســختی هایی کشیدم. یادم هســت یک بار برای بیماری خودم رفته 
بودم مرکز شهر. آنجا باران می آمد. رسیدم به سر بلوار اوشان، دیدم برف 
و کوران اســت و زمین حسابی لغزنده شده. راننده گفت دیگر نمی تواند 
ما را تا محک بیاورد. پیاده شدم، چادر را انداختم روی صورت روژان و تا 
خود محک آمدم. نمی دانم خدا چه قوت و انرژی ای در من گذاشته بود 

تا بتوانم این همه سختی را تحمل کنم و خم به ابرو نیاورم. 
  این روزها که با روژان به محک می آیید و برای معاینات دوره ای  �

در اقامتگاه ساکن می شوید، مادرانی را می بینید که شرایط قدیم شما 
را دارند. از شما راجع به آن روزها می پرسند.

خیلی ها وقتی روژان را با این موهای بلند می بینند، ســراغم می آیند 
و می خواهند درباره روژان بیشــتر بدانند. برایشــان همه چیز را تعریف 
می کنم. برایشــان می گویم که روژان دو بار موهایش ریخت. از روزهای 
ســخت مان می گویم؛ اما خیال شــان را راحت می کنم کــه این روزها با 

شادی تمام می شود. من مطمئنم که امید هست. 

گفت وگو با مادر روژان، کودک بهبودیافته از سرطان

دوباره موهایش بلند  شد

شــرق: پرویز فتاح، در حدود ۲۱ ماهــی که به عنوان 
رئیس کمیته امداد مســئول ساماندهی این نهاد شده 
اســت، به دلیل نوع کارها و ســفرها و برنامه هایش 
در کمیتــه امداد همیشــه ایــن گمانه زنــی درباره او 
وجود داشــت کــه از گزینه های اصلــی اصولگرایان 
برای انتخابات ریاســت جمهوری اســت. او در همه 
نشســت های خبری که تا به حال داشته با سؤال هایي 
جدی دراین باره مواجه بوده که آیا قرار است سال ۹۶ 
وارد صحنه رقابت ها شــود؟ با این حــال او هر بار این 
موضوع را رد کرده اســت، روز گذشته هم جدیدترین 
نشســت خبری فتاح بود و دراین باره سؤال هایي هم 

از او پرسیده شد.
رئیــس کمیته امداد در پاســخ به ســؤال یکی از 
خبرنــگاران مبنی بر اینکه گفته می شــود ســفرهای 
استانی شما شائبه عوام فریبی و رفتار انتخاباتی دارد، 
این طور پاســخ داد: «من یک مدیر میدانی هســتم و 
چه زمانی که وزیــر نیرو بودم و چه حالا که در امداد 
هستم، ترجیح می دهم شخصا به مناطق مختلف از 
جمله نقاط محروم بروم. این روحیه سفرکردن در من 
است و حتی با این حواشی هم عقب نشینی نمی کنم. 
ایــن حرف و ســؤال یعنی اینکه شــما به مســئولان 
می گویید توی اتاق شــان بماننــد و بیرون نروند. پس 
رئیس جمهور هم که این همه سفر استانی دارد اشتباه 
اســت؟ او در پاسخ به این سؤال که آیا برای انتخابات 
پیشِ رو معرفی یا پیشنهاد شده اید و می آیید، نیز گفت: 
بارهــا دراین باره توضیــح داده ام و هنــوز هم همان 
پاســخ را می دهم. خودتان هم می گویید شــایعاتی 
وجود دارد که چنیــن موضوعاتی را مطرح می کنند؛ 
بنابرایــن اعــلام می کنم قرار نیســت کاندیدا شــوم.
فتــاح همچنین در صحبت های خود در این نشســت 
خبری، به جلســات اخیرش با وزیر رفــاه و اظهارات 
رئیس جمهور در گفت وگو با مردم اشاره کرد و گفت: 
در این ســخنان کاملا گویاست که رسیدگی به مسائل 
اقتصادی و به  ویژه اقشار آسیب پذیر در اولویت است. 
از ســوی دیگر همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها 
و ادارات مرتبــط با کمیته امــداد، همکاری مطلوبی 
است و همه آنها رسیدگی به مسائل مددجویان را در 
اولویت گذاشــته اند. سال ۹۵ سال سختی برای امداد 
بود؛ اما اختلاف  نظری نداریم و مانند برخی از مسائل 
با کشمکش های سیاســی مواجه نیستیم. تخصیص 
بودجه ســال ۹۵ امداد در ۹ ماه نزدیک به ۷۵ درصد 
بوده که مقبول است و تا جایی که می دانم بودجه ما 
در ســال ۹۶ با ۱۰ درصد افزایش همراه است. علاوه 
بر این، منابع درآمدی امداد از کمک های مردمی هم 

در ســال جاری بــا ۱۰ درصد افزایش نســبت به رقم 
پیش بینی  شده بوده است.

 افزایش مستمری قانون شده اما اعتبار ندارد
او در ادامه در پاســخ به ســؤالی دربــاره افزایش 
مســتمری مددجویان که پیش از ایــن وزیر رفاه هم 

درباره آن صحبت کرده اســت، 
بر اساس  گفت: رقم مســتمری 
قانون بایــد ۵۰ درصــد حداقل 
حقوق وزارت کار باشــد؛ اما این 
رقــم در همه دولت هــای قبل 
تاکنون محقق نشــده است. قرار 
بود در بودجه ســال ۹۵ از محل 
حــذف یارانه ســه دهــک بالا، 
سهمی را برای افزایش این رقم 
مستمری اختصاص دهند که این 
اتفاق به دلایلــی رخ نداد. حالا 
هم دولت با این افزایش موافق 
اســت و امیدواریــم مجلس نیز 

مبلغ مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی کمیته 
امداد و بهزیستی را افزایش دهد.

 کاهش ۱۴۰هزارنفری مددجو بعد از ۳۸ سال
فتــاح در ادامه آماری درباره خروج ۱۴۰هزارنفری 
مددجویــان امداد فقط در فاصله ســال گذشــته تا 
ســال جاري ارائه کــرد و گفت: ابتدای ســال جاری 
آماری که به شــما از تعداد مســتمری بگیران امداد 
دادم، یک میلیون و ۷۲۰ هــزار خانوار بود که این رقم 
درحال حاضر به یک میلیون و ۶۱۰ هزار خانوار رســیده  

اســت و ما در این مدت شاهد کاهش هفت  درصدی 
مستمری بگیران امداد بوده ایم و اتفاق خوب این است 
که بخش درخورتوجهی از این افراد با خوداشــتغالی 

از زیرمجموعه امداد خارج شده اند.
او در ایــن بــاره توضیــح بیشــتری داد و گفــت: 
نیســتیم  علاقه مند  نمی گوییــم 
افــراد نیازمند بیشــتری را تحت 
ترجیح  بلکــه  بگیریم  پوشــش 
می دهیــم ابتــدا افــراد موجود 
را خودکفــا و از تحت پوششــی 
امداد و ســایر نهادهای حمایتی 
بیرون بیاوریم تا جا برای دیگران 
باز شــود. در این مورد باید رفتار 
احساســاتی را کنــار بگذاریم و 
توجه کنیــم که رفتــار منطقی، 
عاقلانــه و مطابق با منافع نظام 
این اســت که با ایجاد اشــتغال 
و رشــد اقتصادی خــود، تعداد 
خروجی ها بیشتر باشد. فتاح می گوید میزان جذب ما 
تابعی از وضعیت اقتصادی در جامعه است و اگرچه 
منابع محــدودی داریم امــا در همین فضــا ترجیح 
می دهیم بــا کاهش تعداد مددجویــان فعلی، جا را 
برای مددجویان جدید باز کنیم. قبلا شرایط و ضوابط 
برای پذیرش مددجو فرق داشــت و با این حساسیت 
جذب نمی کردند اما در حال حاضر شــرایط فرق دارد. 
ما همین حالا هم پشت نوبتی داریم و افراد جذب هم 
می شوند. درباره میزان مستمری بگیران و مددجویان 

و همین ضوابط قبلا ایراداتی بوده که به مرور اصلاح 
شده است.

رئیس کمیته امــداد در بیانی صریح گفت: گاهی 
درخواســت ها با ضوابط منطبق نیست و در بسیاری 
از موارد افراد نیازمند هســتند اما نمی خواهند تحت 
پوشــش کمیته امداد باشــند و از طریــق خیریه ها و 
جاهای دیگر به آنها کمک می شود. بارها به مسئولان 
کشــور گفته ام که اجازه ندهید کمیته امداد فرعی راه 
بیفتد؛ این مسئله به مصلحت کشور نیست. زمانی که 
کمک می شود از کجا معلوم که تقاضا درست باشد!

 گورخواب های نصیرآباد، سرریز تهران بودند
از فتــاح درباره ظهــور گورخواب های گورســتان 
نصیرآبــاد شــهریار هــم ســؤال شــد و او به ســفر 
چندی قبل خود به شــهریار اشاره کرد و گفت: در آن 
ســفر هیچ کدام از مســئولان و نهادهای مرتبط دیگر 
درباره چنین پدیده ای حرف و گزارشــی نداشــتند؛ ما 
هــم که علم غیــب نداریم تا از ایــن اتفاقات خبردار 
شویم چراکه کمیته امداد بازوهای گزارش گیری کمی 
دارد و معمولا موضوعات را رســانه ها، امام جمعه، 
مســئولان یا گزارش هــای مردمی به ما می رســانند. 
درعین حــال اتفــاق گورخواب های نصیرآبــاد، اتفاق 
جدیــدی بوده و معتقــدم این افراد نتیجه و ســرریز 
اقدامات صورت گرفته در قلع وقمع معتادان متجاهر 
و کارتن خواب ها بوده اند که آنها را از تهران فراری داد 

و به آنجا رفته اند.
او افــزود: بــه نظــر مــن سیاســی کردن چنیــن 
موضوعات اجتماعی  ای، درست نیست و نباید درباره 
چنیــن موضوعاتی به دولت حمله کرد چراکه دولت 
تلاش زیادی در این حوزه داشــته است. ضمن اینکه 
چنین ورودهایی به موضــوع می تواند خوراک خبری 
رسانه های بیگانه شــود و به صلاح نظام هم نیست؛ 
البته اقدام یک رســانه در نشــان دادن چنین آســیبی 
ستودنی است اما می توانستند با اعلام آن به مسئولان 
طور دیگــری آن را پیگیری کنند تــا زمینه بروز چنین 
حواشــی ای نشــود. او درعین حال تأکید کرد: کمیته 
امداد طبق قانون نمی تواند این افراد را تحت پوشش 
بگیــرد اما می توان به نوعی زمینــه حمایت از آنها را 
فراهم کرد. تاکنون ۳۰ هــزار خانواده به دلیل اعتیاد 
سرپرســت خانوار تحت پوشــش کمیته امــداد قرار 
گرفته انــد و یک مورد شــاهد بیاورید کــه خانواده ای 
دارای سرپرســت معتاد متجاهر بوده و نیازمند است 
اما کمیتــه امداد حاضر بــه پذیرش آنها نشــده؛ به 
ایــن ترتیب گمــان می کنم وظیفه خــود را در مقابل 

خانواده های این افراد به انجام رسانده ایم.

«فتاح» رئیس کمیته امداد:
سفرهایم انتخاباتى نیست

پرویز فتاح:
معتقدم گور خواب ها نتیجه و سرریز 
اقدامات صورت گرفته در قلع وقمع 
معتادان متجاهر و کارتن خواب ها 
بوده اند که آنها را از تهران فراری 
داد و به آنجا رفته اند.به نظر من 
سیاسی کردن چنین موضوعات 

اجتماعی  ای، درست نیست و نباید 
درباره چنین موضوعاتی به دولت 

حمله کرد چراکه دولت تلاش زیادی 
در این حوزه داشته است
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